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بعضی آدم‌ها با یک نشانه‌ به دنیا می‌‌آیند

کتف یا  بعضی آدم‌ها با یک نشانه‌ به دنیا می‌‌آیند، مثلاً با لکی روی 
یک خال بزرگ یا رنگ چشم و موهای خاص در خانواده و اطرافیان. 
که  بعضی نشانه‌ها را هم بعضی آدم‌ها در طول زندگی‌ پیدا می‌کنند 

حتی بعد از مرگ هم با آن شناخته می‌شوند.
با  کودکی  خوزستان  استان  توند 

ُ
گ روستای  در   1338 سال  در 

را  اسمش  که  آمد  به ‌دنیا  درشت  سیاه  چشم‌های  و  پرپشت  موهای 
البته  قیصر.  گذاشتند  روستا  اهالی  و  خانواده  بقیۀ  با  متفاوت  هم 
این‌ها نشانۀ خاص او نبود نشانۀ خاص او نشانی‌های خاصی بود که 

دوستان و اطرافیانش در او سراغ داشتند.
قیصر از کودکی ظاهر آرام و سر به زیری داشت و تلاطم درونش را 
که جواب‌های پیچیده داشت، نشان ‌می‌داد.  با سؤال‌های ساده‌ای 
را با زبان ساده‌ و صمیمی نوشته‌هایش به یاد می‌آورند.  او  بعضی‌ها 



می‌شناسند.  نوجوان  و  کودک  حوزۀ  در  کارهایش  با  را  او  بعضی‌ها 
بعضی‌ها هم او را با عاشقانه‌ها و درد واره‌ها در شعر بزرگسال در ذهن 

دارند.
قیصر امین‌پور »نوشتن« را نشانۀ خودش می‌دانست و معتقد بود 
گرفت  را یاد  از وقتی‌ خواندن و نوشتن  او  سرنوشت او سرودن است. 
گرفت.  جدی  را  نوشتن  بست،  نقش  ذهنش  در  خاطره  مفهوم  و 
در  و  کرد  شروع  را  تئاتر  نوجوانی‌  در  گذراند،  نقاشی  به  را  کودکی‌اش 
جوانی نویسندگی و شاعری را پیش گرفت. بعضی‌ها او را با نقاشی‌ها 
و  تئاتر  از  را  او  بعضی‌ها  دارند،  یاد  به  کشیده‌اش  انگشت‌های  و 
در  را  نثرش  بعضی‌ها  می‌آورند،  خاطر  به  مدرسه  دوران  فعالیت‌های 
کتاب‌ها می‌شناسند، بعضی‌ها هم شعرهای بی‌شمارش را  مجلات و 

نشانه می‌دانند.
بعضی آدم‌ها با یک نشانه در دنیا می‌مانند. باید آن نشانی درست 

باشد تا هرکسی در هر زمانی خواست، بتواند درست برود سروقتش.
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نامۀ زندگی قیصر )1۳۳۸-13۸۶(

چهل‌وهشتم      ایستگاه  سفر تا 

کرده بود و با  کشف  قیصر در دورۀ نوجوانی استعدادش را در نقاشی 
جدیت داشت آن را دنبال می‌کرد که متوجه شد همه چیز را نمی‌تواند با 
طراحی بیان کند، درنتیجه با همان جدیت شروع کرد به نوشتن دربارۀ 
همه چیز. او دیگر در کنار طراحی، مدام می‌نوشت از یادداشت روزانه تا 
خاطره‌ و هر آنچه که به نوشتن درمی‌آمد. او در اوایل جوانی با نوشتن 
در حوزۀ نوجوانان درخشید. در شعرهای بزرگسالش هم از این دنیای 
که این دل و  کرد و شاعری شد با جرئت دیوانگی  جسورانه استفاده 
جرئت را از دورۀ کار کردن برای نوجوانان و شعر نوجوان به دست آورده 

بود. شعرهای او پر است از سؤال، پر است از سفر، پر از عشق.
با  نوجوانی  در  و  کرد  طی  مشاهده‌گری  با  را  کودکی‌اش  قیصر 
رشته‌های  در  جوانی  در  آورد.  روی  نوشتن  و  نقاشی  به  پرسشگری 

1





در  سال  چندین  بود.  نوشتن  و  ادبیات  دنبال  به  تحصیلی  متعدد 
مطبوعات برای نوجوانان نوشت و مجله درآورد، در دوران معلمی با 
کرد، در دورۀ استادی با دانشجویان  دانش‌آموزان نوشتن را تمرین 
نوشتار را در ادبیات کهن و نو بررسی کرد و در زندگی شخصی‌اش تا 
جایی که می‌شد و می‌توانست نوشتن را پیش برد. او با غمی مبهم، 
شعرهایش  از  همگی  که  دست  در  سؤال  چند  و  محزون  لبخندی 

پیدا بود، همیشه با امید و علاقه ‌نوشت و سرود.
قیصر امین‌پور در ایستگاه چهل‌و‌هشتم از قطار زندگی پیاده شد 
در حالی ‌که همیشه به مرگ خندیده بود و به عشق لبخند زده بود 

گفته بود: خوبم. و در تمامی احوالاتِ بد 

۱.۱  کودکی‌هایش اتاقی ساده بود

در   1338 سال  اردیبهشت  دوم  در  امین‌پور  قیصر 
در  شوشتر،  و  دزفول  بین  توَند، 

ُ
گ روستای 

یک  او  آمد.  دنیا  به  خوزستان  استان 



کارمند سازمان  از خودش داشت. پدرش مراد،  خواهر و برادر بزرگ‌تر 
آب و برق، بود و مادرش فرنگیس هم زنی خانه‌دار. اسم »قیصر« را پدر 
و عمویش از کتابی انتخاب کردند. قیصر خودش بعدها در چند شعر، 

تصاویر و تعابیر شاعرانه با اسمش ساخت.
مادر قیصر در دو، سه سالگی او از دنیا رفت. مادرش زنی از تبار ایل 
بختیاری بود. بعدها قیصر در بزرگسالی وقتی در بستر بیماری ‌افتاد، در 
خاطراتش این‌ طور او را به یاد آورد که این رشته گردن‌بند میخک که 
»زیبا«۱ به تخت آویزان کرده، بوی مادرم را می‌دهد شاید کسی از بوی 

مادر برایم گفته است، ولی مگر می‌‌شود بو را برای کسی تعریف کرد!

در پنج، شش سالگیِ قیصر، پدرش با دختر یکی از اقوام ازدواج ‌کرد. 

مریم، مادری که قیصر را بزرگ کرد، می‌گوید او بچۀ ساکت و نجیبی 

بود خیلی اهل بازی با بچه‌های دیگر یا شلوغ‌کاری نبود. بیشتر وقتش 

را به درست کردن کاردستی می‌گذراند مثلًا با جعبه‌های چوبی میوه، 

شمشیر و خیش و تیروکمان درست می‌کرد.

واقعیت‌های جالب

1. زیبا نام همسر قیصر امین‌پور است.

12



از ورود به دبستان یکی،  قیصر قبل 
دو سال به مکتب‌ رفت و در هفت سالگی 
دلبستۀ  بچگی  از  او  دبستان ‌شد.  وارد 

کتاب و دفتر و خواندن و نوشتن بود.
منم  مدرسه،  می‌ره  محمد  وقتی  ـــ 

می‌خوام برم مدرسه!
بزرگ‌تره  تو  از  چون  اون  نمی‌شه!  ـــ 

می‌تونه بره مدرسه.
کوچک‌ترم  که  ـــ می‌شه وقتی محمد می‌ره مدرسه، منم 

برم مدرسه!
ـــ اسمتو مدرسه نمی‌نویسن.

ـــ  وقتی محمد می‌ره مدرسه، منم می‌خوام برم مدرسه اسممو 
    بنویسم!

ـــ الان نمی‌شه! تو باید دو، سه سال منتظر بمونی.
ـــ باشه منتظر می‌مونم! ولی الانم وقتی محمد می‌ره مدرسه، منم 

می‌خوام برم مدرسه!‌
گه هر روز گریه نکنی توام می‌تونی بری مدرسۀ خونگی. بابا برات  ـــ ا

کیف و لباسم خریده. توی کیفت کتابای پارسال محمد رو گذاشتیم.
ـــ پس وقتی محمد می‌ره مدرسه منم می‌رم مدرسه. 

قیصر اول دبستان را در گتوند به مدرسه رفت. سال بعد خانواده 

گوشه‌ا‌ی از خاطرات 
کودکی قیصر امین‌پور 

را از زبان خودش 
بشنوید
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به  آن‌ها دوباره  گذراند.  آن‌جا  را  ابتدایی  او دوم  و  رفتند  به دزفول 
گتوند برگشتند و قیصر از کلاس سوم تا پنجم را در همان‌جا مدرسه 
رفت. معلم کلاس پنجم او به یاد می‌آورد که قیصر دانش‌آموز بسیار 

کارهایش را با دقت و حوصله انجام می‌داد. منظمی بود و 
ـــ قیصر امین‌پور بیا این سرمشقو رو تخته بنویس!

ـــ بله آقا.
قشنگیه.  خط  چه  ببینین  نستعلیق.  می‌گن  این  به  بچه‌ها  ـــ 

امین‌پور با دست چپ می‌نویسی؟
ـــ آقا اجازه ما چپ‌دستیم.

ـــ عجیبه با دست چپ این‌قدر خوب می‌نویسی. آفرین! برو بشین.

کتابخانه ملی ایران؛ ص33. گفت‌وگوی مرکز اسناد  1. یادمان همزاد عاشقان جهان، 

بیشتر کودکیم با نقاشی گذشت یعنی از چهارم، پنجم ابتدایی شروع 

کردم به نقاشی به ‌طور جدی. خیلی هم در این زمینه تلاش و تمرین 

کردم. به‌ طوری ‌که گمان می‌کردم و مثلًا در آینده خودم را که تصور 
می‌کردم یک نقاش می‌دیدم.۱

قیصر:
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ـــ قیصر امین‌پور بیا پای‌ تخته نقاشی بکش!
ـــ بله آقا.

ـــ نقاشیتو برای هم‌کلاسیات توضیح بده!
ـــ آقا اجازه یه مراسم عروسیه، این آدما دارن ساز و دهل می‌زنن، 

اینام دارن با چوب می‌رقصن!
ـــ آفرین. خیلی قشنگ کشیدی. کل تخته رو پر کردی. برو  بشین. 

در کنار کارهای خوشنویسی و نقاشی، قیصر صدای رسا و گیرایی 
را برای  او  گاهی ‌وقت‌ها مدیر و ناظم  هم داشت. در دوران مدرسه 
خواندن متن خوشامدگویی یا بیانیۀ خاص مدرسه انتخاب می‌کردند 

و او به خوبی متن را برای حضار دکلمه می‌کرد.
جوانی  معلم  قاسم‌پور  فتح‌اله   1349 1350ـــ  تحصیلی  سال  در 
گتوند رفت تا مقطع  که سال اول خدمت معلمی‌ را به روستای  بود 
با  دانش‌آموز  را  قیصر  کلاسش  در  بدهد.  درس  را  ابتدایی  پنجم 
استعدادی دید. آقای قاسم‌پور در تعطیلات تابستان وقتی به شهر 
او  از  و  نوشت  نامه  قیصر  برای  آن‌جا  از  برگشت  بروجن،  خودش، 

کاری را انجام دهد: ‌خواست که 
چون  نوشتم  نامه  گردام  شا از  یکی  به  که  بود  بارم  »اولین 
نامه  تو  گفتم.  بهش  بده،  انجام  کارو  اون  می‌تونه  که  می‌دونستم 
گه دوتا از هم‌کلاسیاش، که درسشون ضعیف بود،  به قیصر سپردم ا
ادامه  نامه‌نگاریا  این  دیگه  بعدش  کنه.  کمکشون  آوردند،  تجدید 
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